
نگاه كارشناس

زيروبم سازمان هاى مردم نهاد در زلزله بم
فرصتى براى بالندگى سمن ها

ــم، طيف  ــه ب ــس از زلزل پ
ــمن»هاى  «س از  ــيعى  وس
ــاد)  ــازمان هاى مردم نه (س
ــراى  ــى ب ــى و ايران خارج
ــن  اي ــه  ب ــانى  كمك رس
ــران، تجارب اندوخته  ــتان آمدند؛ عده اى با تكيه بر دانش مديريت بح شهرس
گذشته، مطالعات انجام شده و برنامه ريزى و عده اى شتابزده و با كمترين دانش و 
برنامه ريزى. عده اى پس از چندى رفتند و عده اندكى هم، سال ها ماندند. فضاى 
ــبتا بازى كه دولت اصلاحات به وجود آورد و گستردگى فاجعه بم نيز آن را  نس
قوت بخشيده بود، موجب شد سمن هايى كه بسيارى در همين دوره شكوفا شده 
بودند، با ممانعت هاى اندكى وارد بم شوند و به فعاليت بپردازند. افزون بر اينها، 
چون سازمان هاى داخلى به هيچ عنوان نمى توانستند پاسخگوى نيازها باشند، 
دولت با اعلام فضاى باز هوايى، در را روى تمامى سازمان هاى امداد بين المللى 
نيز گشود و آنها را بدون ويزا پذيرفت. بنابر درخواست دولت ايران، همه نهادهاى 
مرتبط با سازمان ملل مانند دفتر هماهنگى كمك هاى بشردوستانه سازمان ملل 
ــه  ــا)، UNICEF، UNDP، YNHCR، FAO UNESCO، برنام (اوچ
جهانى غذا و WFP وارد بم شدند. همچنين سمن هاى معروف بين المللى مانند

ــكان بدون مرز و... نيز  Oxfam، Relief، Caritas، World Vision، پزش
به ايران آمدند. بنابر گزارش هايى، بيش از 135 سمن بين المللى در روزهاى اول 
حضور يافتند. اين تعداد در نيمه اسفند 82 به 64 و در اواسط ارديبهشت83 به 
45 رسيد و در اواخر اسفند83 تقريبا همه سمن هايى كه در شرايط اضطرارى 
فعاليت مى كردند، بم را ترك كردند. سمن هاى باقيمانده به تدريج با پروژه هاى 
جديدى همراه با تغيير شرايط، وارد عمل شدند. به طوركلى سازمان هاى خارجى 
در عرصه هاى توزيع، بهداشت، كشاورزى، ساخت وساز و كودكان فعاليت داشتند. 
در اين زمان، بيش از 30سمن ايرانى نيز در بم حضور يافتند. اگرچه آمار دقيقى 
ــمن هاى خارجى و داخلى در كليه مراحل امداد و نجات  از كل تعداد حضور س
و بازسازى وجود ندارد، ولى بنابر اخبار، شواهد و برخى اطلاعات رسمى اندك، 
ــمن داخلى و خارجى در بم در دو دوره امداد و نجات  احتمالا بيش از 200س
و بازسازى حضور داشتند كه بسيارى از آنها (بيش از يك سوم)، خارجى بودند. 
ــمن هاى خارجى با پايان امداد و نجات مملكت را به تدريج ترك  بسيارى از س
كردند. بسيارى از سمن هاى ايرانى كه برخى پس از زلزله شكل گرفته بودند نيز 
پس از مدت كوتاهى يا به اختيار يا به اجبار از بم رفتند. فاجعه بم، نقطه عطفى 
براى حضور بسيار فعال سمن ها در دوره پس از انقلاب به ويژه در عرصه مديريت 
ــال پيش از آن، در فاجعه بزرگ زلزله رودبار با  بحران محسوب مى شود. 13س
چنين حضور گسترده و فعال سمن ها مواجه نشده بوديم. به طور كلى، در حوادث 
گذشته معمولا هلال احمر و تعداد كمى از سازمان هاى بين المللى امدادرسانى 

اضطرارى و تعداد اندكى از تشكل هاى ايرانى حضور مى يافتند. 
با وجود اين پديده بى نظير، تاكنون ارزيابى علمى چندانى از عملكرد سمن ها 
در بم انجام نشده است. وضعيت نقش آفرينى سمن هاى ايرانى در مديريت بحران 
ــرايط  ــازمانى هر يك و از طرف ديگر به ش بم، از يك طرف به كيفيت درون س
محيط پيرامونى آنها بستگى داشته است. آنچه مى توان از احوال درون سازمانى 

سمن هاى ايرانى بيان كرد، به طور مختصر چنين است: 
1- تجربه ارزشمند معدودى از سمن ها در مديريت بحران و دانش بسيار اندك 
ــاب مديريت بحران، به ويژه  ــمن هاى اجتماعى در ب اكثريت قريب به اتفاق س

مديريت بحران مبتنى بر اجتماعات محلى.
2- تمايل سمن ها به گسترش حضور و برخوردارى از جايگاه مناسب تر در جامعه.

ــب با  ــمن ها در مورد چگونگى تعامل مناس ــش و تجربه ناچيز اكثر س 3- دان
جامعه اى با پاره فرهنگ متفاوت در شرايطى اضطرارى.

4- روابط به درستى تعريف نشده سمن ها با نيروهاى داوطلب به ويژه بومى، آن 
هم در شرايطى بحرانى.

ــيارى از سمن ها براى همكارى با ساير سمن ها كه لازمه  5- آمادگى اندك بس
فعاليت موفق، به خصوص در شرايط بحرانى است. 

6- رفتار نه چندان دموكراتيك حاكم بر ساختار مديريتى اكثريت سمن ها.
با چنين شرايطى، سمن ها وارد عرصه خدمت رسانى از جنبه هاى اجتماعى، 
ــتى، درمانى و... در حوزه هاى كودكان، زنان، محيط زيست و...  فرهنگى، بهداش
ــان متضمن نقاط مثبت و منفى چندى بود. حضور  شدند و نتايج عملكردش
ــترده و فعال سمن ها در بم، از يك طرف موجب تقويت نهاد سمن شد و  گس
مردم هم معمولا به آنها اعتماد كردند، از طرف ديگر همراه با ساير اشكال جامعه 
ــدن مساله بم، سخت موثر واقع  مدنى مانند مطبوعات و احزاب، در عمومى ش
شدند. حضور گسترده و فعال سمن ها البته تا حدودى بر فعاليت سازمان هاى 
ــيدگى به نيازهاى مادى و روانى  ــرعت رس ــت. س دولتى تاثيرات مثبتى داش
آسيب ديدگان بمى و ارتباط نزديك و مستقيم با اجتماع محلى و دلجويى ها 
ــمن در بم و  تا حد برقرارى ارتباطات عاطفى ديرپا و حتى ماندگار چندين س
ــكل گيرى سمن هاى بومى ماندگار، از ديگر دستاوردهاى شايسته عملكرد  ش
سمن ها در بم است.  اين دستاوردها مى توانست گسترده تر و عميق تر باشند، 
ــمن ها، مجهز به دانش علمى بيشترى در موضوعات فعاليت خود و در  اگر س
مقوله مديريت بحران مبتنى بر اجتماعات محلى و از رفتار دموكرات تر درونى 
و از شفافيت مالى به مراتب بيشترى برخوردار و عملا بر برنامه ريزى هاى علمى، 
مسلط تر مى بودند و رفتارى نظارت پذير و نقدپذيرتر مى داشتند و البته فراتر از 
اينها، اگر در محيط آزادانه ترى، بركنار از محدوديت ها مى زيستند.  هرچند اندكى 
ــازى مردم محلى موفق بودند و توانستند حتى مديران  سمن ها در توانمندس
شايسته اى از ميان بوميان تربيت كنند، ولى فقدان توانايى بسيارى از سمن  ها، 
ــاندن به رفتار آسيب ديدگان بمى شد. اندكى از سمن  ها، با  موجب آسيب رس
ــاركت جويى، دستاوردهاى  رويكرد آموزش مهارت هاى زندگى يا كارى و مش
ــتند. برخى كه بيشتر تلاش خود را بر ساختمان سازى گذاشتند،  مثبتى داش
ضمن صرف نيروى انسانى و منابع مالى قابل توجه، به سبب فقدان مطالعات 
ــنجى درست، يا در تامين مالى پروژه واماندند (از جمله فرهنگسراى  امكان س
زنان)، يا بناهايى مانند مدرسه، دانشكده، خانه بهداشت و... ساختند كه در هر 
حال سازمان ذى ربط دولتى يا عمومى مى ساخت يا بناهايى احداث كردند كه 
اساسا در بم نياز نبود (سراى سالمندان). در واقع آنها به جاى پرداختن كافى به 
امور آسيب ديدگان، سخت درگير امور كارفرمايى و تامين مالى فرساينده شدند. 
اين رويكرد به شدت سخت افزارگرا، آفتى است كه همواره توجه سمن ها را در 
ــيدگى به احوال آسيب ديدگان، به مسايل حاشيه اى  مديريت بحران ها از رس
ــت. خوانندگان گرامى، شايد اين دغدغه ذهنى را نيز داشته  منحرف كرده اس
باشند كه چرا سمن ها، معمولا به هنگام بحران زلزله ها نقش آفرينى مى كنند، 
ولى در زمان هاى پيش از وقوع زلزله، در جهت آماده سازى اجتماعات محلى، 
تقريبا كارى انجام نمى دهند؟ اين مساله يكى از چالش هاى بزرگ سمن هاست 
ــدن»ها  ــمن ها و چه «س ــوان آن را به بلامحورى چه س ــن مى ت ــه در ضم ك
(سازمان هاى دولت نهاد) تعبير كرد.  خلاصه آنكه سمن هاى ايرانى در مجموع، 
ــتاوردهاى شايسته در تجربه تاريخى حضور  باوجود برخوردارى از برخى دس
ــراوان، به ويژه فقدان دانش  ــترده در زلزله بم، به علت وجود چالش هاى ف گس
ــازمانى و عدم برنامه ريزى كافى،  ــه و همكارى و هماهنگى لازم بين س و تجرب
نتوانستند به خوبى فعاليت كنند. افزون بر اين، در سايه غفلت از درس آموزى 
سنجيده از تجارب بم، حتى در بحران هاى بعدى به ويژه زلزله آذربايجان شرقى 

(مرداد 92) نيز كمتر فرصت بالندگى يافتند. 
* پژوهشگر مديريت بحران و مدرس مدعو دانشگاه تهران

خط سوم

كودك و خانواده پس از زلزله بم
مرهمى بر زخم هاى آوار

ــس از وقوع زلزله در بم، با  بلافاصله پ
ــه مادران امروز (مام)، 40  فراخوان موسس
سازمان غيردولتى گردهم آمدند تا به كمك 
هموطنان زلزله زده بشتابند. اين سازمان ها 
ــكل هاى غيردولتى  ــتاد تش با عنوان «س
بحران در بم» آغاز به كار كردند. اين ستاد، 
فعاليت خود را با تشكيل 15 كميته كارى 
آغاز كرد.  ابتدا «كميته كودك و خانواده» 
پس از برگزارى كارگاه هاى آموزشى براى 
داوطلبان كه توسط كارشناسان خانواده و 
كودك اداره مى شد، كار در بيمارستان ها 
ــه مجروحان حادثه  و نقاهتگاه هايى را ك
ــترى بودند، شروع كردند. اين  در آنها بس
ــت  ــا حمايت عاطفى و بهداش ــت ب حرك
روانى افراد آسيب ديده به ويژه كودكان آغاز 
ــد. پس از بازگشت مجروحان به بم در  ش
فروردين 83 اكثر سازمان هاى غيردولتى 
ــتقل خود را  تصميم گرفتند فعاليت مس
ــند و آنجا كه نياز به همكارى  داشته باش

مشترك است، به كمك هم آيند. 
ــازمان، (انجمن پژوهش هاى  ــه س س
ــاب كودك و  ــوراى كت ــى پويا، ش آموزش
موسسه مادران امروز) با تشكيل «كميته 
حمايت پايدار از كودك و خانواده در بم» با 
استقرار در ستاد معين استان تهران در بم، 
شروع به كار كردند. ابتدا با به ثبت رساندن 
مهدكودك پويا به صورت رسمى و زير نظر 
سازمان بهزيستى، در يك چادر در محل 
ستاد مشغول به كار شدند. اعضاى كميته 
با رفتن به چادرها و صحبت با اهالى محل 
ــرد و زنان جوانى  ــاى مج از دخترخانم ه
ــت داده بودند،  كه فرزندان خود را از دس
دعوت به كار كرد. به منظور آموزش مربيان 
بومى براى كار با كودكان، از طرف كميته 
كارشناسان مختلفى از تهران اعزام شدند. 
فعاليت هاى خلاق مانند نمايش، بازى، 
نقاشى، ساخت اسباب بازى، قصه گويى و 
كتابخوانى، شيوه هاى كشف و جست وجو و 
تحليل محيط پيرامون از جمله برنامه هايى 
ــد. براى  بود كه براى كودكان اجرا مى ش
ــى مانند مقابله  مربيان طرح هاى آموزش
با اضطراب و مقابله با افسردگى، مقابله با 
ــد كودك، رفتار با خود  ترس، مراحل رش
و رفتار با كودك اجرا مى شد. در اين زمان 
ــازمان هاى  ــاى مختلف بم، س در محله ه
ــم مهدكودك هايى  ــاد ديگرى ه مردم نه
ــوازى و  ــرده و فعاليت هاى م ــيس ك تاس

مشابه بسيارى انجام مى شد. 
با مرور زمان، چادر مهدكودك در اثر 
ــكل اوليه خود را از  آفتاب، باد و باران، ش
دست داد و با كمترين بادى پاره مى شد و 
آشغال هاى فضاى بيرون وارد چادر مى شد. 
در اين زمان مجبور شديم با اجاره زمينى 
ــرورش، در منطقه  ــوزش و پ وقفى از آم
عيش آباد بم براى يك سال و آواربردارى از 
زمين با همكارى ستاد گيلان و همچنين 
ــتفاده از كانكس 40مترى و سرويس  اس
ــتى كه به ما هديه داده شده بود،  بهداش
ــد منتقل  ــه مكان جدي ــودك را ب مهدك
ــت بزرگى  ــه در آن زمان موهب ــم ك كني
ــترده تر  ــتن كانكس، كار گس بود. با داش
شد و بچه هاى آن محل هم از مهدكودك 
ــد. در محل جديد، هر  ــتفاده مى كردن اس
ــه هايى  هفته با والدين و خانواده ها جلس
ــف  مختل ــاى  زمينه ه در  و  ــتيم  داش
مهارت هاى زندگى با آنها كار مى كرديم. به 
ــعى كرديم مهدكودك را از  اين ترتيب س
محل نگهدارى به محيطى آموزشى براى 
ــيب ديده، ارتقا دهيم. در  خانواده هاى آس
محل جديد، جشن ها و كارگاه هاى فصلى 
ــن كارگاه ها با هدف  برگزار مى كرديم. اي
توانمندسازى مربيان و كارشناسان بم براى 
ايجاد فضاى كار، تلاش، شادى و ساختن 
از راه هنر، شناختن استعداد و توانايى هاى 
ــت آن در كودكان و مربيان  هنرى و تقوي
ــاركت  ــس همكارى و مش ــم، ايجاد ح ب
ــارت در  ــب مه در كارهاى گروهى، كس
ــيدن به  ــاى بومى براى رس برنامه ريزى ه
ــى  هدف هاى درازمدت فرهنگى و  آموزش
ــد. در اين برنامه ها، هربار يكى  ارايه مى ش
از اين موضوع ها موردتوجه قرار مى گرفت: 
ــودك و ادبيات» و  «كودك و نمايش»، «ك
ــى» و ما با كارشناس اين  «كودك و نقاش
ــم. ابتدا با  ــفر مى كردي ــا به بم س حوزه ه
هدايايى از زحمات مربيان بومى قدردانى 
مى شد. با گسترده شدن كار و پرداخت هاى 
ــهر و نياز مربيان به مسايل  بى رويه در ش
ــد و  ــادى، كار داوطلبانه كمرنگ ش اقتص
كميته سعى كرد ماهانه با پرداخت مبلغى 
ــوق، از مربيان قدردانى كند.   به عنوان حق
در نهايت نيز اين مهدكودك ها به نيروهاى 
باتجربه بومى واگذار شد كه هم اكنون نيز 

به كار خود ادامه مى دهند. 
* عضو موسسه مادران امروز (مام) 

 محمد ايران منش*

سال يازدهم    شماره 1915علم8 پنجشنبه    5 دى 1392

فرخنده صادق پور*

روز جمعه پنجم دى ماه 1382 زمين لرزه اى با بزرگاى 6/5 ريشتر در مجاورت 
شهر بم موجب پرتلفات ترين زلزله قرن اخير ايران شد. چند نكته در مورد زلزله 

بم را با هم مرور مى كنيم:

ــان در ارايه گزارش خود در 1  ــتاندار وقت كرم با وجود آنكه آقاى «كريمى»، اس
تلويزيون (گفت وگوى ويژه خبرى، شبكه2، بهمن 1382) آمار تلفات را 33هزار 
كشته اعلام كرد، ولى بعدا گزارش رسمى ديگرى بر پايه شناسنامه هاى باطل شده، 
ــخيص  ــكلات در تش تلفات را 26هزارو271نفر اعلام كرد. اين هم همچنان از مش
واقعيت برپايه داده هاى رسمى (از منابع مختلف دولتى) در ايران است كه حتى در 
مواردى مانند زلزله بم كه سانحه مهم و مخربى رخ داده، باز آمارهاى مختلف موجود 

است ولى مشكلات در زلزله بم فقط از اين نوع نبود. 

ــاعاتى قبل از رخداد زلزله چند پيش لرزه كه فقط در خود شهر احساس 2  از س
ــى اين زلزله هاى كوچك، به حدى بزرگ  ــد، مردم را نگران كرده بود ول مى ش
نبودند كه در شبكه هاى لرزه نگارى كشور  يا شبكه هاى بين المللى ثبت و اعلام شوند. 
بنابراين از منابع رسمى علمى و فنى در كشور، خبر و گزارشى موجود نبود كه وقوع 
زلزله هاى كوچك را تاييد كند (چون به دليل كوچكى اندازه رخداد، در ايستگاه هاى 
ــه ژئوفيزيك دانشگاه تهران و ايستگاه هاى شبكه لرزه نگارى باند  لرزه نگارى موسس
پهن پژوهشگاه زلزله ثبت و گزارش نمى شدند) ولى مردم بم اين زلزله هاى كوچك 
(پيش لرزه ها) را حس مى كردند. هنگامى كه دانشجويان ساكن خوابگاه دانشگاه هاى 
ــتند از بيم پيش لرزه ها (احتمال رخداد زلزله  ــب مى خواس آزاد و پيام نور بم، نيمه ش
ــژه، موجب نگهدارى  ــرايط وي ــوند، بى اطلاعى از ش ــاختمان خارج ش مهم تر) از س
دانشجويان در خوابگاه و كشته شدن دانشجويان و نگهبان هاى مربوطه در خوابگاه ها 
شد. آخرين پيش لرزه حدود 50دقيقه قبل از لرزه اصلى رخ داد و لرزه اصلى در ساعت 

5:26 بامداد به وقت محلى موجب ويرانى بخش بزرگى از شهر شد. 

ــاعت 10:30 همان روز، جمعه، درخواست كمك از طريق راديو كرمان 3  در س
ــهر و استان كرمان براى امدادرسانى فورى به مردم بم، موجب شد  از مردم ش
كه مردم با هر وسيله نقليه ممكن (خودرو شخصى، موتوسيكلت، وانت بار، كاميون، 
مينى بوس و...) به سوى بم حركت كنند به همين دليل و با ازدحام و تصادف هايى 
ــاعت 11:30 صبح دچار ترافيك  كه در جاده بم-كرمان رخ داد، اين جاده حدود س
سنگين شد! و به طور مقطعى راه بندان هاى طويلى ايجاد شد. هدفى خوب و نيتى 
خير، موجب راه بندان و قطع شريان ارتباطى به شهر بم هنگامى اتفاق افتاد كه باز 

ماندن اين جاده براى نجات جان مصدومان نيازى حياتى بود. 

ــوى كرمان كه از 4  وجود فرودگاه بم و عمليات انتقال مصدومان از بم به س
سوى سردار شهيد «احمد كاظمى» از محل فرودگاه بم هدايت شد و در طول 
ــاعت بى وقفه ادامه يافت، نقش بزرگى در نجات جان بسيارى  مدت حدود 72س
ــپس  ــوى كرمان و س ــت كه از طريق اين فرودگاه از بم به س از مصدومانى داش
شهرهاى ديگر تخليه شدند (حدود 15هزارنفر). ياد شهيد «كاظمى» بخير كه در 
اين عمليات، به عنوان فرمانده نيروى هوايى سپاه، نقشى كليدى براى مديريت 

بحران ايفا كرد و خود در يك سانحه هوايى حدود دو سال بعد جان باخت. 

ــان داد كه پهنه شرقى شهر كه در محدوده 5  ــهر بم كاملا نش توزيع خرابى ها در ش
گسل زمين لرزه اى بم واقع بود، عملا به طور كامل ويران شد، ولى هرچه به سوى 
ــديم عملا ميزان خرابى ها كم مى شد و بسيارى از خانه ها در  ــهر نزديك مى ش غرب ش
ــان داد كه ساخت وساز و شهرسازى روى  ــالم ماندند. اين موضوع نش غرب بم تقريبا س
پهنه هاى گسله، ناحيه هاى تخريب در زلزله هاى بعدى را مى تواند گسترش دهد. متاسفانه 
هرگاه در اين مورد در كشور صحبت مى شود، در جواب به جاى پذيرش واقعيت (يعنى 
پذيرش آسيب پذيرى شديد نواحى مسكونى احداث شده روى پهنه گسل هاى فعال، در 
هنگام رخداد زمين لرزه اى در اثر گسيختگى در آن پهنه گسله) به مطالبى كلى در مورد 
استفاده از تكنولوژى بالا در ژاپن هنگام احداث بنا در پهنه هاى گسله اشاره مى كنند يا 
به اين گزاره غلط استناد مى كنند كه «ايران كلا روى گسل هاى فعال واقع است و همه 
جاى ايران لرزه خيز است.» اين در حالى است كه احداث يك بناى ويژه در پهنه گسله با 
بهره گيرى از فناورى سطح بالا در كشورهاى پيشرفته، اولا با صرف هزينه هاى بسيار زياد 
و آن هم بر حسب ضرورت رخ مى دهد و اين به هيچ وجه توجيه گر شهرسازى در نواحى 
گسله در نواحى ديگر دنيا، به ويژه در كشورهاى در حال توسعه يا توسعه نيافته نيست. 
ضمنا هيچ گاه تمام پهنه ايران به يك ميزان لرزه خيز نيست و در هر ناحيه با لرزه خيزى 
بالاتر و در پهنه خطر زلزله بسيار زياد، نيز با اجتناب از ساخت ساختمان روى گسل هاى 

فعال مى توان از خطرهاى بالقوه بعدى به طور نسبى اجتناب كرد. 

در زلزله بم، شهرك رزمندگان بم واقع در شرقى ترين بخش شهر عملا به طور 6 
ــت كه هنگام ساخت اين شهرك،  ــد. گزارش هايى وجود داش كامل تخريب ش

ملاحظات اوليه فنى (شناژ افقى و قائم در ساختمان) رعايت نشده و اين مساله موجب 
شد تا علاوه بر جاى نامناسب ساخت اين شهرك (در پهنه گسله بم)، ضعف فنى در 
ــاختمان هاى اين شهرك نيز در خرابى ها مزيد بر علت شود. آنچه امروزه مى توان  س
ــت كه در طرح شهرك سازى (به ويژه ساخت مسكن  ــاله آموخت، اين اس از اين مس
ــار كم درآمد) در شكل هاى مختلف (با نام شهرك هاى مختلف  ارزان قيمت براى اقش
ــازمان هاى مختلف يا در سال هاى اخير با نام مسكن مهر) در كشور  تعاونى، با نام س
بايد بازنگرى شود. هر نوع ساخت مسكن به صورت نامقاوم در مقابل خطر زلزله، عملا 
پهنه هاى آسيب پذير را در حاشيه تمام شهرهاى در معرض خطر زلزله در ايران افزايش 
مى دهد چراكه جمعيت بيشترى را در معرض خطر مستقيم در هنگام يك زمين لرزه 
محتمل قرار مى دهد. به ياد داشته باشيم كه تقريبا تمام ساكنان شهرك رزمندگان بم 

در زلزله 1382 كشته شدند. 

ــرداد1391 در يك ناحيه تقريبا 7  ــال بعد از زلزله بم 21م زلزله ورزقان حدود 9س
روستايى در حدود 60كيلومترى شمال شرق تبريز رخ داد. در اين زلزله نيز كه كانون 
زلزله در ناحيه اى تقريبا كم جمعيت قرار داشت، حدود 306نفر كشته شدند. 44نفر از اين 
افراد تنها در روستاى باجه باج ورزقان جان باختند. اين نشان مى دهد در هر زلزله اى با 
بزرگاى بيش از شش ريشتر، هرگاه كانون در نزديكى نواحى شهرى يا روستايى ما واقع 
باشد، متاسفانه همراه با تلفات جانى خواهد بود. يادمان باشد كه زلزله برازجان (هفتم آذر 
92) با بزرگاى5/7 ريشتر نيز هشت كشته در استان بوشهر به جاى گذاشت! پس بايد 

براى زمين لرزه هاى شديدتر از زلزله بم، در نواحى مسكونى مان آماده شويم. 
* دانشيار پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله

يك دهه بعد از آن جمعه فاجعه بار در بم

آمادگى براى روز مبادا با مرور درس هاى 10 ساله
 مهدى زارع*

پس از وقوع زلزله بم، شوراى كتاب كودك با توجه به اهداف و 
خط مشى خود در جهت كمك به كودكان و نوجوانان با همكارى 
ــهر بم، راه اندازى 108كتابخانه را  ــف و آموزش وپرورش ش يونيس
برعهده گرفت. در پاييز 83 نيازسنجى در منطقه انجام شد. مرحله 
اول حدود 700پرسشنامه كه از طرف شورا تنظيم شده بود توسط 
ــوولان در 70مدرسه پسرانه، دخترانه  دانش آموزان، مديران و مس
ــتان و راهنمايى توزيع شد تا مشخص شود مدارس  در مقطع دبس

ــاب دارند. پس از  ــه موقعيتى قرار دارند و آيا كتابخانه يا كت در چ
ــد كه براى  ــى اوليه، در مرحله دوم منابع مورد نياز تهيه ش بررس
دبستان 800عنوان كتاب، دوره راهنمايى هزارعنوان كتاب به اضافه 
ــى دى و  صدعنوان كتاب زبان، منابع غيرچاپى مانند نوار گويا، س
ــاب پارچه اى صدعنوان، كتاب هاى بريل صدعنوان كه به محل  كت
مدارس تعيين شده ارسال شد. مرحله سوم آموزش 110مربى كه 
ــووليت اداره كتابخانه ها را برعهده داشتند، با اصول كتابدارى،  مس
ــى، انواع ادبى و  جايگاه كتابخانه هاى آموزشگاهى، مخاطب شناس

ــاعت در مدت پنج روز در آذر 84 اجرا شد.  سازماندهى مواد 30س
مرحله چهارم همراهى با كتابداران در سازماندهى منابع در محل 
كتابخانه هاى مدارس به مدت يك ماه انجام شد. مرحله پنجم آموزش 
ــيوه هاى ترويج خواندن به همان كتابداران با محور قصه گويى،  ش
قصه خوانى، كتاب سازى، نمايش خلاق و حلقه هاى مطالعاتى براى 
ــتفاده مفيدتر از كتابخانه 20ساعت طى چهار روز در اواخر دى   اس
84 انجام شد. در پايان هر مرحله از كتابداران نظرخواهى مكتوب 
صورت مى گرفت تا فعاليت هاى شورا مورد ارزيابى دقيق قرار گيرد. 

با توجه به تاثير مثبت اين دوره ها از طرف يونيسف، طرح ديگرى با 
همكارى آموزش و پرورش شهر بم به شوراى كتاب كودك پيشنهاد 
ــد تا 50كتابدار ديگر بتوانند دوره هاى آموزشى را طى كنند كه  ش
اين مرحله در آبان 85 اجرا شد. در اين مرحله علاوه بر كتابداران، 
تعدادى از دانش آموزان كه علاقه مند به كار در كتابخانه ها بودند نيز 
در بخش هايى از اين دوره حضور داشتند. در تمام مراحل كار، طرح 
ــورد نياز كتابداران تهيه و در  ــخص بود و جزوه هاى م  درس ها مش
اختيارشان قرار گرفت، امكان ارتباط با مدرسان نيز براى كتابداران 
ــاوره اى كه نياز دارند، صورت گيرد.  ــوال و مش فراهم بود تا هر س
ــرورش بم، بخش پايانى اين پروژه كه  با تغيير مديريت آموزش وپ
ارزيابى از عملكرد يك ساله كتابخانه ها بود، نتوانست ادامه يابد و تا 
امروز اطلاعى از وضعيت كتابخانه هاى تجهيزشده در دست نيست. 

گزارشى از فعاليت شوراى كتاب كودك پس از زلزله بم

كارى كه به سرانجام نرسيد
 ناهيد جبارى

ــير تحول يك  ــى يك حادثه، نقطه عطفى در س گاه
جامعه مى شود، در ايران، زلزله بم، بى گمان نقطه عطفى 
ــاركت  ــور، خصوصا در مش در روند مديريت بحران كش
ــداد و نجات بود. اين  ــكل هاى غيردولتى در بحث ام تش
ــور از  ــدگاه مديران بحران كش ــه موجب تغيير دي حادث
رويكرد سنتى يا پشتيبانى، به سوى رويكرد توسعه اى يا 
جامعه محور شد. از گذشته تاكنون، ما با دو رويكرد اصلى 

در زمينه مديريت بحران روبه رو بوده ايم: 
1- رويكردى كه دولت مركزى را، تنها مسوول پاسخگويى 
ــد و تنها دولت را  ــى از حوادث مى دان به بحران هاى ناش

متولى حل اين بحران مى شناسد. 
2- رويكردى كه نه تنها دولت، بلكه جامعه را نيز در پذيرش 
مسووليت و پاسخگويى در زمان بحران به عنوان يك ركن 
ــرار داده و اجازه مى دهد جامعه نيز در  مهم مورد توجه ق
كنار دولت بار سنگين مسووليت بحران ها را بر دوش بكشد. 
در كشور ما تا زلزله بم رويكرد غالب، رويكرد سنتى يا 
لجستيك بود. در اين رويكرد كه ساختار سازماندهى آن 
به صورت سلسله مراتبى از بالا به پايين است، از مشاركت 
ــتفاده چندانى به عمل  ــاى ذى نفع در جامعه اس گروه ه
ــى ها نشان مى دهد رويكرد مذكور به دليل  نمى آيد. بررس
ــاركتى در آن، به شكست در امر  فقدان وجود عناصر مش
ــخگويى نامتناسب با نيازهاى  پيشگيرى، آمادگى و پاس
ــى جامعه دستخوش بحران، منجر مى شود. در اين  اساس
رويكرد با توجه به اجراى برنامه ها و اقدامات غيرضرورى 
ــاهد عدم رضايت از  و ناديده گرفتن آحاد جامعه، اغلب ش
عملكرد كلى سازمان هاى مسوول از سوى جامعه هستيم. 

ــيل حمايت هاى مردمى و حضور  اما با وقوع زلزله بم و س
تشكل هاى غيردولتى براى نخستين بار در بحث مديريت 
ــات، فصل نوينى در مديريت بحران  بحران و امداد و نج
كشور رقم خورد و به تدريج رويكرد توسعه اى مورد توجه 
ــعى بر آن شد تا به واسطه  قرار گرفت. در اين رويكرد، س
ــه، قابليت  ــردن آحاد جامع ــازى و توانمندك ظرفيت س
ــازگارى جامعه با پيامدهاى زيانبار مخاطرات افزايش  س
داده شود و با جلب مشاركت در انجام اقداماتى كه منجر 
ــگيرى،  ــود، توان جامعه براى پيش به كاهش خطر مى ش
ــت به وضع  مقابله و مواجهه با بحران و در نهايت بازگش
ــكار است كه در حين بحران،  اوليه افزايش پيدا كند. آش
اين مردم عادى هستند كه در معرض آسيب هاى مستقيم 
ــترين  ــى از بلايا قرار مى گيرند، بنابراين اولين و بيش ناش
ــيب پذير در برابر اثرات ناشى از حوادث و بلاياى  گروه آس
ــتند و در صورت يك  غيرمترقبه، همان آحاد جامعه هس
مديريت مناسب و جامع كه با مشاركت گروه هاى دخيل 
در اين زمينه باشد، سود حاصل از اين مديريت نيز عايد 
ــود كه در معرض خطرات ناشى از  همان جامعه اى مى ش
حوادث غيرمترقبه قرار دارد. اما چگونه يك جامعه به اين 
دو رويكرد كه شرح آن رفت، متمايل مى شود يا به تعبير 
ــه تمايل يك جامعه در مشاركت در مديريت  ديگر ريش
ــت؟ دولت ها خواسته و ناخواسته بازتابى از  بحران كجاس
هويت جامعه خود هستند. جوامعى كه خود را در تعيين 
ــت خود سهيم مى دانند، در پى ايجاد دولت هايى  سرنوش
هستند كه مشاركت گراست تا در كنار دولت خود به روند 
بهبود سرنوشتشان يارى رسانند و جوامع متاثر از فرهنگ 
ــته دولت هايى را پذيرا مى شوند كه  تقديرگرايى، ناخواس
نقش مسوول و پاسخگو را برعهده گرفته تا بسترى را براى 
التيام بخشيدن به حادثه اى كه جامعه خود را در برابر آن 

ناتوان مى يابد، فراهم سازد.
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تغيير نگاه به شيوه هاى مديريت بحران

چرخش از رويكرد سنتى به رويكرد توسعه اى

 عليرضا سعيدى*
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مقايسه پيامدهاى ناگوار زلزله هاى پياپى

كليد مواجهه با سوانح طبيعى

ــان در روز جمعه  ــه خبرگزارى هاى ايران و جه تيتر هم
ــف بار بم بود.  ــاره حادثه زلزله تاس ــاه 1382، درب پنجم دى م
ــالروز زلزله غم انگيز پنجم دى ماه بم و برحسب  در دهمين س
احساس ضرورت بررسى مختصر اين رويداد، اين متن تنظيم 
ــد تا در نهايت به عنوان تجربه و چراغى روشن كننده براى  ش
تاريكى هاى بحث مديريت اينگونه حوادث و به عنوان كليدى 
ــتفاده قرار  ــوانح طبيعى مورد اس ــراى بازكردن قفل هاى س ب
ــال،  ــط هر 12س ــته به طور متوس ــال گذش گيرد. طى 60س
ــانى هزاران نفره در ايران  يك زلزله شديد همراه با تلفات انس
ــال  ــته در س ــت. زلزله بويين زهرا با 10 هزار كش رخ داده اس
ــال 1357، زلزله  ــته در س 1341، زلزله طبس با 12هزاركش
ــال 1369، زلزله بم با  ــته در س ــا 15هزارو800كش ــار ب رودب
ــال 1382 و زلزله اهر و ورزقان با  ــته در س 26هزارو271كش
250كشته در سال1391. آمار يادشده خود گواه اهميت اين 
موضوع است. طى اين 60سال متاسفانه به درستى از تجربيات 
اين حوادث استفاده نشده تا باعث كاهش تلفات شود. از طرفى 
در كشورهاى پيشرفته استفاده از اين تجربه ها امرى نهادينه 
است. به طور مثال در ژاپن، براى پيداكردن اشتباهات گذشته 
ــب جهت كاهش  ــق در مورد يافتن راهكارهاى مناس و تحقي
خطرات زلزله فعاليت هاى گسترده اى انجام مى شود و نتيجه 
اين بررسى ها به عنوان بخشى از واكنش هاى اين كشور جهت 
ــود. در زلزله  ــتفاده مى ش برنامه ريزى در زلزله هاى بعدى اس
ــتركى  1382 بم و زلزله 1391 اهر و ورزقان، نقاط ضعف مش
ــت كه نمايانگر كم توجهى در اين مساله است. دو  وجود داش

مورد از اين ضعف ها عبارتند از: 
ــت و  ــرورت مديري 1- ضعـف مديريـت و برنامه ريـزى: ض

ــوانح طبيعى را مى توان با مثالى از زلزله بم  برنامه ريزى در س
آشكار و ملموس كرد. در زلزله بم تعداد قابل توجهى از تلفات 
ــانى به موقع و سريع رخ داد، به  ــانى به دليل عدم امدادرس انس
بيانى ديگر سطح آسيب افراد در اثر عدم كمك رسانى به موقع 
ــد. كمبود آمادگى فقط  افزايش و گاهى به مرگ تبديل مى ش
ــز درمانى و... نبود،  ــانى اوليه و عدم آمادگى مراك در امدادرس
بلكه هيچ گونه زمينه و چاره انديشى اى در تامين مايحتاج اوليه 
زندگى آسيب ديدگان وجود نداشت. اين موارد در اهر و ورزقان 
ــال مجددا، در سطحى به مراتب كوچك تر از بم نيز  بعد از 9س
نمايانگر بود و بيان كننده مديريت غلط و فاقد برنامه است كه 
ــور مى شود.  اين مديريت غلط، باعث افزايش هزينه براى كش
ضعف ديگر مديريتى در زلزله بم، عدم وجود مديريت يكسان 
ــت. به طور مثال امدادرسانى ناهماهنگ ارگان هاى  و واحد اس
مختلف (كه هركدام به طور جداگانه مديريت مى شدند) باعث 
توزيع ناهمگون امدادرسانى ها و عدم بهره مندى يكسان مردم از 
امكانات موجود شد. اين عدم مديريت واحد بر امدادرسانى ها، 
گاهى با هدررفتن كمك ها خود را نشان مى داد. حال اين سوال 
مطرح مى شود كه با وجود تجربه زلزله هاى گذشته، خصوصا بم 
چرا اشتباهات گذشته را مجددا در اهر و ورزقان تكرار كرديم؟ 
2-ضعف آموزش: يكى از راه هاى پيشگيرى و كاهش خطرات 
زلزله آموزش همگانى مردم و فعال كردن آنها در اين راستاست. 
ــالانه يك يا دو مانور زلزله در مدارس پاسخگوى  برگزارى س
ضرورت آموزش نيست. برگزارى اين مانورها اين سوال را پيش 
مى آورد كه آيا آموزش و مانورهاى زلزله فقط در مدارس بايد 
برگزار شود؟ آيا اقشار ديگر جامعه نياز به آموزش و آماده سازى 
براى مواجهه با زلزله ندارند؟ زلزله بم شامل چهار پيش لرزه قابل 
ــاس بود. اگر بحث آموزش قبل از زلزله به خوبى صورت   احس
ــاس اين پيش لرزه ها مجددا  مى پذيرفت، آيا مردم بم با احس
همان رفتار را در پيش مى گرفتند يا در برابر اين پيش لرزه ها از 

خود عكس العمل نشان مى دادند؟ 
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